
 !الرحیمالرحمناللهبسم

 حکم گرفتن معاش از کارفرمای سودخوار

 )ترجمه(

 پرسش

 وبرکاته!اللهورحمتعلیکمالسلام

هرچند تلاش نمودم که  دانم؛اش مستحق میاجه ساخت و من آن را در این سوالبه حرج مو که داشت مرا برادری با سوالی

 اما او به آن قناعت نکرد. ؛برایش واضح نمایم ،کنیمگی میکه در آن زند  وضعیت و واقعیتی را

تر و یا قسمتی از اقتصاد که بیششود، نظامیداری انجام میدر نظام سرمایه است که عمومی وظیفۀ سوال در خصوص کار و

این مال و یا  ،ندنکعمومی پرداخت می که این معاش را در برابر وظیفۀییهادولت که، با درک اینداشتهآن مبنی سودی 

 د.نآور المللی پول به دست میهای اجنبی و یا صندوق بینز دولتهای سودی اقسمتی از آن را از قرض

پس  ؛م؟ اگر جواب بلی باشدیاهپول سودی گرفت ،وظائف عمومی بدل مان را در، اجرت کار ما مأمورینآیا  سوال این است که

 گی کرد؟توان بدون وظیفه زند آیا می و گونه بودهاز این پدیده چ نجاتراه 

 برادر شما عمار از تونس. .دهدجزای خیر تان ، برایتعالی در برابر این جوابات شماو گزارم و الله سبحانهاز شما سپاس قبلاً

 پاسخ

 وبرکاته!اللهورحمتالسلامکموعلی

گیرد که انجام به کاری می تعلق حکم آن ،گیردکارش می بدلوظیفه عمومی و در  برابره مأمور و یا کارمند در کنسبت به معاشی

 دهد:می

کند که برای جاسوسی و شکنجه دادن  کار که شخص در مخابراتیاین :مثل ؛نمودشخص کارگر در کار حرامی کار میاگر  -

به دست  مل حراماین شخص این معاش را از عچون  ند، در این کار معاش آن حرام است؛ک مسلمانان و حاملین دعوت کار

 آورده است.

 دولتی و یا شفاخانۀر و یا داکتر در ادارات ینکه شخص به عنوان معلم، انج: اینمثل ؛که کار شخص مباح باشدصورتیدر  اما -

مال شان معاش برای کارمند و یا مأمور جائز و حلال است که در این صورت مختلط بودن ، در این کارها و مانندددولتی کار کن

 مالاگر کارمند معاش خود را از این  .کندمشکلی ایجاد نمیدر قسمت معاش کارگر جائز اموال جائز و غیر  ،سودیسودی و غیر 

گرفته شود که ی ز مال مسروقه، غصب و یا مال حرامکه معاش آن امگر این ؛جائز است ،بگیردحلال و حرام یعنی مال  ؛مختلط

قرار  بوده و بیان آنحرام در ذات خود در این صورت مال چون  ؛شراب و گوشت خوک :مانند در ذات خود حرام باشد؛آن مال 

 ذیل است:

 :مال حرام چندین نوع دارد



شراب بر مالک و  و نه هم فروش و خرید آن. اجرت ؛ نه هدیه آن جائز است؛ نهاین نوع حرام : شراب.مانند ؛حرام باالذات

 وسلم فرموده است: علیهاللهالله صلیگیرد حرام است: رسول میکه آن را کسی

 «ب عَيْن هَا الْخَمْرُ  حُرِّمَت  »

 ذات شراب حرام شده است. ترجمه:

 نسائی این حدیث را تخریج کرده است.

ر این نوع حرام ب .هو مغصوب همال مسروق :مانند است؛ گردیدهحرامی است که به دلیل حق شخص دیگری حرام  ،نوع دیگر

حرام  گیردکه آن را میمال بر  کاسب و کسی این باشد.نمیاجرت از چنین مالی جائز  حرام بوده، هدیه واش سارق و غاصب

 .حاصل شود باید به مالک آن برگردانده شود کهبوده هرجااش است؛ زیرا این مال حق صاحب

  فرموده است:وسلم علیهاللهصلی ره تخریج نموده است که رسول اللهاحمد از سم

نَ  سُُ قَ  إ ذَا» ، رَجُل   ب يدَ   فَوَجَدَهُ  مَتَاعٌ، لهَُ  ضَاعَ  أوَْ  مَتاَعٌ، الرَّجُل   م  ، أحََق   فَهُوَ  ب عَينْ ه  عُ  ب ه   «ب الثَّمَن   الْباَئ ع   عَلَ  الْمُشْتََ ي وَيَرْج 

دیگری ر نزد شخصی مال را دعین همان مالک مال  بعداً  ؛اش ضایع گردیدوقتی متاعی از شخصی دزدی شد یا مال ترجمه:

 یمت آن را از نزد فروشنده بگیرد.صورت مشتری ثمن و ق؛ دراینتر استبر آن مال سزاوار  د شخص مالکو پس خ یافت؛

باید از غاصب  مغصوبهمال  ،به همین ترتیب اش برگردد.که باید مال مسروقه به صاحباین این حدیث نص صریح است بر

   فرموده است:وسلم علیهاللهصلیچه از سمره روایت شده است که رسول الله چنان برگردد؛اش گرفته و به صاحب

 «تؤَُدِّيَ  حَتَّى أخََذَتْ  مَا اليَد   عَلَ »

 زی را گرفته باید آن را اداء کند.که چیشخصی ترجمه:

وقتی در نزد کسی مال مخلوط از مال  .سود و قمار :مانند شود؛میحرام  ،باطل ی است که به دلیل معاملۀحرام ،نوع دیگر -

بر کند ه طریق مشروع این مال را حصول که باما شخصی بر کاسب آن حرام است؛ ،آن مال سود و حلال بود، قسمت سودی

را از نفقه خود  ،که زنخوار مالی را به فروش برساند و قیمت آن را بگیرد یا اینکه شخص سود: اینمانند ؛باشدآن حرام نمی

و یا دیگر معاملات را انجام  اش هدیه دهدار مال خود را برای یکی از اقاربخو که شخص سودسودخوار بگیرد یا این شخص

گیرد که هدیه میشخصی گیرد و یاکه نفقه مییزنقیمت و  ، برگیرندۀخوار بودهص سودصورت گناه این مال بر شخدهد؛ دراین

 :توان به چند دلیل در این خصوص اشاره کردکه میباشد این افراد نمی الت گناه بر ذمۀزیرا در این ح گناه نیست؛

 تعالی فرموده است: و الله سبحانه

بُ  وَلَ ﴿ رُ  وَلَ  عَلَيهَْا إ لَّ  نفَْس   كلُ   تكَسْ  رَةٌ  تزَ  زْرَ  وَاز   (164)انعام:  ﴾أخُْرَى و 

هیچ نفس گنهکاری بار گناهان  باشد؛دوش خود آن میکه بار آن بر مگر این ؛دهدهیچ نفس عملی را انجام نمی: ترجمه

 .دارددیگری را بر نمی



از سود به دست  یهودتر اموال بیش شدفهمیده میکه حالیدر  نمود؛در مدینه با یهود معامله میوسلم علیهاللهصلیرسول الله 

 تعالی فرموده است:و الله سبحانه آمد.می

نَ  فَب ظلُْم  ﴿ ينَ  م  مْ  حَرَّمْناَ هَادُوا الَّذ  لَّتْ  طَيِّباَت   عَلَيهْ  مْ  لهَُمْ  أحُ  ه  مُ * كَث يرا   اللَّه   سَب يل   عَنْ  وَب صَدِّ ه  باَ وَأخَْذ   عَنهُْ  نهُُوا وَقَدْ  الرِّ

مْ  ل   النَّاس   أمَْوَالَ  وَأَكلْ ه   (160)نساء:  ﴾ب الْباَط 

وتعالی و به از مردم را از دین الله سبحانه شان بسیاریشدنو به سبب مانع  که یهودیان مرتکب شدندبه سبب ظلمی :ترجمه

که ایچیزهای پاکیزهما  ،اندباطل خوردهصورت شان که از آن منع شده بودند و بسیاری از اموال مردم را به سبب رباخواری

 ، حرام گردانیدیم.شان حلال بودبرای

چه در نزد احمد از ابن عباس روایت شده است که زنی چنان کرد؛هدیه را از یهود قبول میوسلم علیهاللهصلییعنی رسول الله 

وسفند را پس این گ ؛وسلمعلیهاللهصلیهدیه داد، رسول الله وسلم علیهاللهصلیاز یهود گوسفند مسمومی را برای رسول الله 

 برای آن زن فرستاد و فرمود:

؟ مَا عَلَ  حَمَلكَ   مَا»  «صَنعَْت 

 سبب شد که این عمل را انجام دهی؟چیز چه ترجمه:

نباشی مردم را از دست تو  و اگر نبی وتعالی ترا آگاه خواهد ساختباشی الله سبحانهزن گفت خواستم تا بدانم که اگر تو نبی 

 سازم.راحت 

 :اندا از شخص رباخوار اجازه دادهحیح روایت شده است که ایشان گرفتن هدیه ر از بعضی صحابه و تابعین به روایت ص

ابن مسعود گفت:  ،کندمرا دعوت می هخورد و او همیشدارم که سود می ایسایهنزد ابن مسعود آمد و گفت: من هم مردی در -1

 " این روایت را عبدالرزاق صنعانی در مصنف خود روایت کرده است..مرد است ذمۀو گناه آن بر  از تو است هدیه"

 عَن   اللَّهُ  أخَبرَكمُُ  "قَدْ  :خورده شود؟ گفت ،دهدکه معاملات مخلوط به سود را نجام میصرافیحسن سوال شد که آیا نان از  -2

باَ، يأَْكلُوُنَ  إ نَّهُمْ  وَالنَّصَارَى، الْيهَُود   داده که  تعالی شما را از یهود و نصارای خبرو الله سبحانه :یعنی؛ "طعََامَهُمْ  لَكُمْ  وَأحََلَّ  الرِّ

شان را برای شما حلال کرده است. این روایت را عبدالرزاق صنعانی در مصنف وتعالی نان؛ اما الله سبحانهخوردندها سود میآن

 خود از معمر روایت کرده است.

 :اجازه داد، گفتاز منصور روایت شده است که گفته است: به ابراهیم گفتم، نزد کارگری رفتم، مرا در نزد خود قبول کرد و  -3

نهُْ  أوَْ  تأَمُْرْهُ  لمَْ  مَا اقْبلَْ "صاحب سود است، گفت:  :ول کن، گفتمقب کمک  او را امر و یاکه قبول کن تا زمانی :یعنی ؛"تعُ 

 ر روایت کرده است.ماش از معایت را عبدالرزاق صنعانی در مصنفی. این رو اهنکرد

شان از مال به فروش نرسد و هدیه آن سود است معامله نشود، برایشه در مال کئل فوق بهتر آن است با شخصیبا وجود دل 

اش قبول نشود تا چنان هدیههم اش نگیرد؛به سود را در برابر مال آلودهپول  ،هتا بدین ترتیب فروشند ،باب تقوی قبول نگردد

از وسلم علیهاللهصلیاصحاب رسول الله  ماند.ی، مسلمان از هر نوع ناپاکی دور مبدین ترتیب هدیه از مال سود نباشد.که آن

 روایت است که او گفت: وسلم علیهاللهصلیاز رسول الله  ساختند تا از حرام دور باشند.می بسیاری مباحات خود را دور



نَ  يكَوُنَ  أنَْ  العَبْدُ  يَبلْغُُ  لَ »  «البأَسُْ  ب ه   ل مَ  حَذَرا   ب ه   بأَسَْ  لَ  مَا يَدَعَ  حَتَّى المتَُّق يَ  م 

ممنوعات که از روی احتیاط بعضی از مباحات را به دلیل دوری از مگر این ؛آیدمن، از متقین به حساب نمی بندۀ ترجمه:

 ترک کند.

 و گفته است که این حدیث حسن است. این حدیث را ترمذی تخریج نموده 

چنان جائز فروش و هدیه آن قبول گردد و همخرید،  ،مال آن مخلوط مال سودی است کهجائز است با شخصی کهخلاصه این

خرید و فروش نشده و  خواربا شخص سوداست که اما بهتر این  ؛خوار بگیردمال شخص سودمعاش خود را از  شخص است که

که در وظایف عمومی و در شخصی بناءً  ؛نزد آن شخص کار نشده و معاش از آن گرفته نشود چنان درهم هدیه آن قبول نشود.

کارگر و  صورت گناه سود بر ذمۀاینو دربوده ش از چنین شخصی بدون حرج جائز ، گرفتن معاش برایکندعمل مباح کار می

تر تعالی از همه عالمو . الله سبحانهامیدوارم که این جواب در همین حد کفایت کند بر ذمۀ صاحب کار است. بلکه ؛بودهمأمور ن

 تر است.در کارش با حکمتو 

 عطاء بن خلیل ابوالرشته تانبرادر 
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 متَجم: مصطفی اسلام

 


